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 چکیده:
نگر، رویکرد نوینی در بررسی و تحلیل آثاري است که داراي مطالعات ساختار کل   زمینه و هدف:

ساختار کلان سازماندهی هستند. متونی مانند مثنوي معنوي مولانا که در ظاهر داراي چیدمان 
نگر به اجزاي آن دقت شود، ارتباط معنادار میان نظمی هستند اما اگر با دیدگاه کلو ساختار بی
) طی مطالعاتی که در مورد ساختار مثنوي داشته، 1386قابل تفسیر است. صفوي (بخشهاي آن  

نشان میدهد که مولانا در دفترهاي ششگانۀ مثنوي از دو روش «پاراللیسم» و «انعکاس متقاطع»  
این  است. در  استفاده کرده  مفاهیم مطرح شده  و  میان داستانها  معنادار  ارتباط  برقراري  براي 

نگر با روش معناشناسانه و سمنتیک ا دفتر چهارم مثنوي از منظر ساختار کلپژوهش سعی شده ت
باشد به این سوال که ساختار معنایی و پاراللهاي بکار رفته در  مورد مطالعه قرار گیرد تا پاسخی 

 این دفتر چگونه است؟
دیدگاه کل   روشها: بر  مبتنی  رویکردي ساختارگرایانه  و  تحلیلی  با روش  و نگپژوهش حاضر  ر 

 معناشناسانه انجام گرفته است. 
نتایج حاصل از بررسی نشان میدهد که دفتر چهارم داراي هفده گفتمان اصلی است و   :هایافته

» مطرح شده است. هر گفتمان داراي زیربخشها و 9هستۀ مرکزي دفتر چهارم نیز در گفتمان «
ي دفتر چهارم علم است که به  داستانهاي فرعی است و به استناد موضوع گفتمانها، موضوع محور

 سه دستۀ «علم جزئی، علم کل و علم اشراقی» تقسیم میشود.
تأکید مولانا بر لزوم پیروي کردن عالمان علم جزئی و کلی از عالمان اشراقی است.   گیري:نتیجه

او دو گروه نخست را نیازمند هدایت و آموختن توصیف کرده و تنها عالمان اشراقی را به واسطۀ 
 رسیدن به علم الهی و نور حقیقت، داناي کل قلمداد کرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Holistic structure studies is a new approach 
in examining and analyzing works that have a macro-organizational structure. 
Texts such as Rumi's Mathnawi al-Masnavi, which on the surface have an 
irregular arrangement and structure, but if you pay attention to its components 
with a holistic view, the meaningful relationship between its parts can be 
interpreted. Safavi (1386) during his studies on the structure of the Mathnawi, 
shows that Rumi used two methods of "parallelism" and "cross-reflection" to 
establish a meaningful connection between the stories and concepts presented 
in the Mathnawi's six notebooks. In this research, an attempt has been made 
to study the fourth book of the Mathnawi from the perspective of the holistic 
structure with the semantic and semantic method to answer the question, what 
is the semantic structure and parallels used in this book? 
METHODOLOGY:  The current research was conducted with an analytical 
method and a structuralist approach based on a holistic and semantic 
perspective. 
FINDINGS: The results of the investigation show that the fourth book has 
seventeen main discourses and the central core of the fourth book is also 
presented in the "9" discourse. Each discourse has sub-sections and sub-stories, 
and based on the topic of the discourses, it is the central topic of the fourth 
book of science, which is divided into three categories: "partial science, total 
science, and enlightened science". 
CONCLUSION: Rumi's emphasis is on the necessity of partial and general 
knowledge scholars to follow Ishraqi scholars. He described the first two groups 
as needing guidance and learning and considered only enlightened scholars to 
be omniscient by reaching divine knowledge and the light of truth. 
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 مقدمه 
اثر را نشان میدهد.  ارتباط میان اجزاء و کلیت  ساخت، بنمایۀ اصلی در نقدهاي ساختارگرایانه است که مفهوم 

ست که خاستگاه آن قرن بیستم است و ریشه در نظریات سوسور دارد. سوسور  اي زبانی و ادبی ا ساختارگرایی نظریه
نظریه آن  از  پس  استروس»،  و  «لوي  همچون  ساختارگرا  نشانهمجموعهپردازان  از  یا اي  «نظام»  را  زبانی  هاي 

 «ساختار» نامیده و معتقدند که اجزاء زبان بصورت مستقل معنادار نیستند، بلکه براساس ارتباط با یکدیگر نقش
میپذیرند. ساختار یک متن در سه دسته «ساختار متن، ساختار نظم و ساختار روایت» مورد بررسی قرار میگیرد. 

مر متن  ایجاد  ساختار  سبب  که  است  متن  فصلهاي  و  جملات  عبارات،  میان  مناسبات  و  روابط  بررسی  به  بوط 
 د متنهایی که بخشهاي آن بصورت تصادفی کنار یکدیگر چیدهومیشهمبستگی و انسجام در یک اثر است و سبب 

 اند از متنهاي منسجم و یکپارچه متمایز شوند.  شده
، «بارون برنارد کارا دو  ن ساختاري همچون «ویلیام چیتیک»، «آرتور آربري»پردازاپژوهان و نظریه برخی از مثنوي 
کوب و سروش، در مورد و حتی پژوهشگرانی ایرانی همچون فروزانفر، زرین » ، «آن ماري شیمل»وکس»، «ریپکا

آنکه   سرایی مولوي است، بدونمثنوي معتقدند که ساختاري مشخص و منظم بر آن حاکم نبوده و نتیجۀ بداهه
 ، نظامی معنادار و مشخص در پس روایتهاي آن وجود داشته باشد. آنچه در نگاه اول در مورد مثنوي مشخص است

کردن جریان روایی مثنوي  در جریان روایی مثنوي استفاده نکرده و پیاده آن است که مولانا از شیوة روایت متوالی
نگر»  ط را نشان میدهد. این در حالی است که اگر با نگاه «کلبر پایۀ روایتهاي متوالی، ساختاري تصادفی و غیرمرتب

به مثنوي بنگریم، انسجام و یکپارچگی میان بخشهاي روایی آن قابل درك است. ساختار مثنوي در اصل بصورت 
) در 1388کار رفته است. صفوي ( به  و «انعکاس متقاطع» نگر بوده که در آن دو اصل ساختاري «پاراللیسم» کل

به  پژوه اشاره میکند که  این مطلب  به  پرداخته  اول مثنوي  بررسی ساختار معنایی و کلی دفتر  به  ش خود که 
احتمال زیاد پراکندگی روایی و عدم انسجام ظاهري در مثنوي، خواستۀ خود مولوي بوده تا دو سطح ظاهري و 

فتمان را مشخص و تحلیل کرده پنهانی براي اثر خود خلق کند. صفوي که ساختار کلی حاکم بر روایتهاي هر گ
نگر» مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص است، با بررسی دفتر اول به این نتیجه رسیده که این اثر باید با رویکرد «کل

شود مولانا از دو روش «پاراللیسم» و «انعکاس متقاطع» براي ساخت جریان روایی اثر خود بهره برده است. موضوع 
نگر است که کوشیده تا سی ساختار معنایی دفتر چهارم مثنوي معنوي براساس الگوي کلاصلی پژوهش حاضر برر

شده در روایات و حکایات بندي مفاهیم و موضوعات مطرحکردن الگوهاي ساختاري و تفکیک و دستهبا مشخص
مولانا در سرایش   مثنوي پاسخی براي این سوال بیاید که آیا تمام دفترهاي مثنوي داراي نظمی درونی بوده و آیا

 کل این منظومه الگوي ساختاري مشخصی را رعایت کرده و یا تمامی یا بخشهایی از روایات و حکایتهاي مطرح
پردازي مولانا بوده است؟ پژوهش حاضر کوشیده تا همان الگوي روش کار  شده در این اثر، برخاسته از فعل بداهه

ادار میان مفاهیم و بخشهاي مختلف روایات مثنوي در دفتر چهارم صفوي را رعایت کند و به تبیین ارتباطات معن
 بپردازد تا الگوي الگوریتمی حاکم بر این دفتر نیز مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته باشد.

 
 پیشینه و ضرورت تحقیق

منظومه کلی  ساختارهاي  خصوص  در  مختلفی  در پژوهشهاي  حتی  و  گرفته  صورت  مثنوي  نظیر  متونی  و  ها 
نظریه نیز  داشتهپژوهشهایی  تأکید  معنوي  مثنوي  معنایی  انسجام  عدم  و  پراکندگی  وجه  بر  در  پردازان  اما  اند، 
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که میشود  سته شده، بخوبی مشخص  نگر به کل اثر مثنوي و یا متونی نظیر آن نگریپژوهشهایی که با رویکرد کل
 اینگونه متون داراي ساختاري منسجم بوده و روایتهاي آن داراي انسجام معنایی هستند.

دفتر اول مثنوي را با  .) 1388سلمان صفوي در کتاب خود با عنوان «ساختار معنایی مثنوي معنوي» (  -
درویکرد کل  از  مولانا  که  کرد  و مشخص  داد  قرار  مطالعه  مورد  «انعکاس نگر  و  «پاراللیسم»  روش  و 

 متقاطع» براي ایجاد انسجام معنایی در ساختار کلی دفتر خود استفاده کرده است. 
ساختار کلی  ) و «1386صفوي، در دو مقاله تحت عناوین «ساختار کلی دفتر ششم مثنوي معنوي» (  -

نگر مورد  ا با رویکرد کلنیز دو دفتر سوم و ششم از مثنوي معنوي ر  .) 1386دفتر سوم مثنوي مولوي» ( 
مطالعه و بررسی قرار داده است. در این دو مقاله براي اولین بار متدلوژي جدید ساختار و سازمان دفتر 

نگرانه تبیین شده است. بر این اساس دفتر سوم مثنوي داراي دوازده  سوم و ششم مولوي با رویکرد کل
ستند و به ترتیب به معنی عقل جزئی، عقل ربانی گفتمان در سه بلوك است که در پارالل با یکدیگر ه

و عقل کلی و چگونگی گذار عقل جزئی به عقل ربانی میپردازد. دفتر ششم نیز داراي دوازده گفتمان  
انعکاس   اما میان روایتها و گفتمانها پارالل و  بلند است که عنصر وحدت روایی در آنها ضعیف است، 

نگر، تحول و تعالی جود دارد. در بررسی دفتر ششم با رویکرد کل متقاطع براي ایجاد انسجام معنایی و
 تدریجی «فناي در توحید» در طریقت معنوي بعنوان موضوع اصلی دفتر مشخص شده است.

در رسالۀ دکتري خود با عنوان «ساز و کارهاي انسجام متنی و معنایی در شعر    .) 1400(  ،عفت مردانی -
هاي  یفی و تحلیلی و نیز محاسبات آماري در صدد کشف گونهشریف مرتضی» ضمن داشتن رویکرد توص

انسجام شکلی و معنایی و ثبت و ضبط آنها در جدولها و نمودارها برآمده و به این نتایج دست یافته که  
 اند.  عناصر شکلانی و معنایی انسجام در ساختار معنایی اشعار شاعر با هم ترکیب شده

نامه عطار» تلاش کرده تا الگوهاي مورد نظر  «ساختار معنایی الهی  در مقاله  .) 1392(   ،امامی  ،فاطمه -
دادن شواهدي از متن ذکر نامه در ارتباط دقیق لفظ و معنا، با به دستعطار را در شیوه ساختارمند الهی

معنایی, منطق درونی اثر را    -کند؛ قوانینی که در چهار سطح کلی بصورت یک شبکه منسجم لفظی  
او به این نتیجه رسیده که با یک نگاه محققانه میتوان دریافت که عطار در سراسر اثر    مشخص میسازند.

 به این الگوها پایبند است. 
نامۀ خود با عنوان «شرح ساختار معنایی چهل غزل در پایان   .) 1392موسوي دیجوجین (   ،رأفت  سیده -

معنایی غزل این شاعر را   از سلمان ساوجی» با بررسی چهل غزل از سلمان ساوجی، ساختار منسجم
 آشکار کرده و عوامل این انسجام و ارتباط و پیوند معنایی ابیات غزل با یکدیگر را بیان کرده است.

در مقاله خود «بررسی ساختار متن در کشف المحجوب هجویري»    .) 1389اکبر نحوي و ناهید دهقانی (  -
در   نثر  گوناگونی  و  موضوعات  تنوع  وجود  با  که  کردند  ساختاري  مشخص  اثر  این  المحجوب،  کشف 

منسجم و یکپارچه دارد. در این مقاله به ساختار کلی این کتاب و شیوه ویژة نویسنده آن در تبیین و 
 ها و مضامین محوري پرداخته شده است.گسترش اندیشه

در رسالۀ دکتري خود تحت عنوان «تاملی در ساختار معنایی غزل حافظ»  .)  1388(  ، صلاحی  ، عسگر  -
به این نتیجه رسیده که در ساختار معنایی غزل حافظ، هسته یا موضوعی مرکزي وجود دارد و ابیات  ،  

دهنده به ساختار معنایی آن غزل، همواره با این  هر غزل بعنوان واحدهاي معنایی سازنده و یا شکل 
دادن پیوند شانهستۀ مرکزي و غالباً با یکدیگر روابط معنایی دارند. اما کشف هسته مرکزي غزلها و ن
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که تلاشی است براي کشف   - دادن پیوند معنایی ابیات با یکدیگر  معنایی ابیات با این هسته و نیز نشان
 نیازمند تأمل بسیار و اغلب نیازمند تأویل است.  -انسجام ساختاري غزل 

 
 روش کار 

عناشناسانه صورت گرفته است. نگر و ماین پژوهش با روش تحلیلی و رویکردي ساختارگرایانه مبتنی بر شیوة کل
) را رعایت کرده و ارتباطات معنادار میان مفاهیم  1388انده تا همان الگوي روش کار صفوي ( نگارندگان کوشیده

و بخشهاي مختلف روایات مثنوي در دفتر چهارم را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند تا الگوي الگوریتمی حاکم بر 
هاي خود از آن بهره تحلیل قرار گرفته باشد. طبق الگویی که صفوي براي تحلیل داده  این دفتر نیز مورد مطالعه و

براي دفتر چهارم مشخص شده است: «سطح میانیِ قطعات  ابتدا دو سطح میانی  نیز  گرفته، در پژوهش حاضر 
که ارتباط   بندي بخشها». اولین سطح «پاراگراف» استپیوستۀ موضوعی درون بخشها» و «سطح میانی نحوة دسته

میان ابیات از نظر موضوعی را با یکدیگر مشخص میکند. دومین سطح «گفتمان» است که رابطۀ بین بخشها و کل 
کردن روایی یا موضوعی بودن هر بخش، ارتباط معناداري که میان بخشهاي دفتر است. نگارندگان ابتدا با مشخص

و سپس به تجزیه و تحلیل ارتباطات معنایی و روایی مختلف وجود دارد را در قالب یک «گفتمان» مشخص کرده  
شدن واحدهاي بزرگتر گفتمانی، رابطۀ میان بخشهاي یک گفتمان  اند. پس از مشخصدر هر بخشِ مرتبط پرداخته

شدن ساختار و ارتباط موضوعی آنها با یکدیگر و هستۀ مرکزي روایت مشخص شده و این روند منجر به مشخص
هارم مثنوي معنوي شده است. هر گفتمان از تعدادي بخش تشکیل میشود و هر بخش داراي کلی حاکم بر دفتر چ

شدن گفتمان و بخشها، ارتباط هر بخش و  پاراگراف است که از نظر موضوع روایت بهم متصلند. پس از مشخص
 رفته است. پاراگراف با یکدیگر با توجه به دو شیوة «پاراللیسم» و «انعکاس متقاطع» مورد بررسی قرار گ

 
 مبانی نظري 

همۀ   است.  گرفته  شکل  سوئیسی  زبانشناس  سوسور،  دو  فردینان  آراء  براساس  ساختارگرایی  ساختارگرایی: 
اند که شالوده و بنیان اصلی ساختارگرایی در تلاشهاي سوسور براي تعریف و تبیین زبان دانشمندان بر این عقیده

). دغدغۀ اصلی سوسور، یافتن ساختاري جهانی 555:  1397وي،  و مفاهیم مرتبط با آن قرار دارد (موسوي رض
براي تمام زبانهاي بشري بوده، بنابراین توجه او معطوف به حوزة لانگ یا همان نظام زبان بوده است. این امر نیز 

د  دقیقاً به علت طرز تفکر ساختارگراي سوسور است. بانی پیشرفت دانش زبانشناسی در قرن بیستم نیز، علمی بو
با عنوان «نشانه ها را در درون گذاري نمود و آن را علمی تعریف کرد که زندگی نشانهشناسی» پایه که سوسور 

جامعه مطالعه میکند. بخش مهمی از جذابیت ساختارگرایی که از اوایل نیمۀ اول قرن بیستم آغاز شد و تا دهۀ 
اشی از آن است که ساختارگرایی نظامهاي پیچیده  هاي علوم انسانی گسترش یافت، نتقریبا در تمامی حوزه  1960

از زمان، مکان و فرهنگهاي مختلف،   بنیادیترین اجزاء آن میکاهد و ساختارهایی را نشان میدهد که فارغ  را به 
). ساختارگرایی خود را در مقام دانشی میبیند 553اند (همان:  جهانی هستند، بنابراین ثابت و بدون تغییر باقیمانده

:  1387هاي بشري بر آن استوار است (تایسن،  مند ساختارهاي بنیادینی دارد که تمام تجربه ی در درك نظامکه سع
335.( 

معنایی  ساختار  مطالعات  است.  شده  تشکیل  «معنا»  و  «ساختار»  واژة  دو  از  معنایی  ساختار  معنایی:  ساختار 
چیستی و چرایی چیدمان مفاهیم در    اي از مطالعات ساختارگرایی است که هدف آن مشخص کردنزیرمجموعه
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کردن شبکه معنایی، روشی برگرفته از تحلیل محتواست که به استخراج معانی  متن توسط نویسنده است. مشخص
براساس   .بندي مفاهیم مطرح شده و تفسیر ارتباط معنادار میان این عناصر کمک میکندابیات، تفکیک و دسته

ار «شبکۀ روابط همنشینی و جانشینی عناصر یک نظام در رابطۀ متقابل با  دیدگاه ساختارگرایی، ساخت یا ساخت
-21:  1383یکدیگر است که فقط محدود به زبان نیست و هر نظام دیگري را نیز میتواند شامل شود» (صفوي،  

ر در  گفتا). معنا در سطح متن نیز به ارتباط میان عناصر ساختاري متن وابسته است. «متن مؤلفۀ زبانی پاره 22
 ).194: 1392یک کنش ارتباطی است (البرزي، 

اي است که ریشه در زبان یونانی دارد و به معناي «با هم دیدن» نگر» معادل فارسی کلمهنگر: واژة «کلساختار کل
نگر به معناي آگاهی از ساختار کل در هنگام خواندن متن است. در و «بصورت یک کل دیدن» است. رویکرد کل

نگر، توجه منتقد از یک سو روش رایج رویکرد متوالی است به همین دلیل در استفاده از رویکرد کل  بررسی متن،
هاي ساختار، طرح یا بحث توجه دارد. در  به توالی آشکارسازي مطالب جدید بوده و از سوي دیگر به بسط زمینه

تر، ویژگی خود را به  ه زمینۀ بسیطاین رویکرد، هر عنصر جدید ویژگی خاص خود را دارد که به هنگام پیوستن ب
دلیل عنصر بعدي از دست میدهد. در برخی از متون کلاسیک، خود اثر در ساختار کلان سازماندهی شده است؛  

اند. بطور معمول، این سازماندهی در سطح نگر به نگارش درآمدهیعنی این آثار بعنوان کلهاي اساسی و به روش کل
 ). 38: 1388ت و از انواع روابط غیرمستقیم استفاده شده است (صفوي، بالاتر به شیوة متوالی نیس 

پاراللیسم: ارتباط غیرخطی میان دو قسمت متن، پاراللیسم نامیده میشود. «این اصطلاح اولین بار در قرن هجدهم 
جهان در    استفاده شد و مدتی مدید ویژگی انحصاري اشعار عبري بود، اما اینک تقریبا به عنوان شاخصه ادبیات

). پاراللیسم یک نظریۀ ادبی نیست، بلکه استفادة ادبی از ارتباطات 90-59:  1977نظر گرفته میشود» (فوکس،  
شناسی، علم معانی و بیان، موضوع هاي بسیاري براي ارتباط عناصر ادبی با یکدیگر نظیر آواشناسی، واژهاست. شیوه

آل در شعر کلاسیک عبري کر» نیز خوانده میشود. در فرم ایدهو غیره وجود دارند. پاراللیسم موضوعی «قافیۀ ف
بعنوان رابط میان دو عنصر تعریف میشود که عنصر دوم میتواند عنصر اول را تکرار، کامل، تأیید یا نقض کند، 

 ).  44توسعه یا انعکاس دهد یا تقلید کند (همان: 
 , ∗C , B , A  , 𝐁𝐁هت مخالف است. بطور مثال در انعکاس متقاطع: انعکاس متقاطع به معنی تکرار زنجیره در ج

𝐂𝐂∗, 𝐀𝐀∗    سه حرف انتخایی تصویر معکوس سه حرف اول است اما معمولاً در سطحی بالاتر هستند. انعکاس متقاطع
نوشته شده و به آن شباهت دارد. انعکاس   xگرفته و به شکل    chiیک طرح معنایی است که از حروف یونانی  

ضع نشده است. بنابراین بکارگیري متقاطع انواع مختلفی دارد اما تاکنون اصطلاحات تکنیکی جهت نامگذاري آنها و
 ). 46-45اصطلاح انعکاس متقاطع دربرگیرندة همۀ ترتیبهاي این ماهیت کلی است (همان: 

 
 نگر ساختار معنایی مثنوي از دیدگاه کل

در خصوص مثنوي، پژوهشهاي بسیاري توسط محققان در جهان صورت گرفته است. بسیاري از آنان ویژگیهایی 
الگوي داستان در داستان در همچون عدم وجود س اشعار، وجود  بینظمی و آشفتگی در سرایش  اختار معنایی، 

اند. در صورتیکه در مطالعۀ مثنوي بهتر آن است که تمرکز زدایی در ساختار را براي آن پذیرفتهمثنوي و آشنایی
بندي بخشها. حوة دستهبر دو سطح میانی باشد: سطح میانی قطعات پیوستۀ موضوعی درون بخشها و سطح میانی ن

اولین سطح میانی «پاراگراف» نامیده میشود که اصطلاحی تکنیکی براي اشاره به قطعاتی است که در آنها ابیات  
از نظر موضوعی مرتبط با یکدیگرند. سطح پاراگراف روابط میان ابیات و بخشهاست. دومین سطح میانی، با عنوان 
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ا از آنجا که کل اثر بعنوان یک کتاب محسوب میشود و دفترهاي ششگانه فصل، رابط میان بخشها و دفتر است. ام
نقش فصلها را دارند، واژة دیگري مورد نیاز است. از این رو، براي تعیین یک گروه از بخشها از اصطلاح تکنیکی 

در   ).35-34:  1388«گفتمان» استفاده میشود که شامل هر دو بخش روایی و تعلیمی خواهد بود (نک. صفوي،  
نگر، بخشهاي متشکل هر گفتمان که توسط خود مولانا براساس مطالعۀ دفترهاي مثنوي با استفاده از رویکرد کل

هاي گوناگون بکارگیري پاراللیسم اند، مورد بررسی قرار گرفته و شیوهپیوستگی روایی و موضوعی سازماندهی شده
 قیقتر و بهتري از ساختار معنایی مثنوي حاصل میشود. و انعکاس متقاطع شناسایی میشوند. به این طریق شناخت د

 
 ساختار معنایی دفتر چهارم

بیت دارد. موضوع   39بخش است و دیباچۀ منظوم آن نیز    137بیت و    3855دفتر چهارم شامل یک مقدمۀ منثور،  
وهبی. این علم به اقتضاي  اصلی دفتر چهارم «علم» است. مولانا به دو نوع علم اشاره کرده است: علم کسبی و علم  

هاي] آن دو اسم شریف اسم وهّاب و جواد به برخی کسان عطا میشود. پس این علم موهوب است و معُطیات [=داده
اي منثور آغاز میشود که ). این دفتر به مانند دیگر دفاتر مثنوي با مقدمه567:  4الهی محسوب میگردد (مثنوي، د

ارت «سفر چهارم» این مقدمه را آغاز میکند و از آن با اوصافی چون «فرحبخش، به زبان عربی است. مولانا با عب
بطور  شادي  منثور  نخستین مقدمۀ  واژة  دفتر سوم که  برخلاف  میکند.  یاد  کالبد»  بهبود  بخش دل، سرور جان، 

و مستقیمی   مستقیم و صریح به معناي کانونی دفتر اشاره میکند (حکمتها) در مقدمۀ دفتر چهارم هیچ اشارة صریح
هاي بهاري، و به موضوع اصلی و محوري و معناي کانونی دفتر نشده است. «سفر چهارم بسوي نکوترین جایگاه

هاي  بزرگترینهاي معنوي است. دل عارفان با مطالعۀ آن شادمان گردد. چنانکه گلشن (طبیعت) از ریزش قطره
گیرد. در آن سفر است راحت جانها و درمان تنها، و باران به سرور و نشاط آید، و دیدگان به خواب نوشین انس  

، 1393این سفر، همانگونه است که پاکدلان خواهند و دوست دارند، و سالکان جویند و آرزویش کنند» (زمانی،  
: شرح مثنوي معنوي).  و در ادامه با تشبیه آن به آفتاب و نور انگاشتن و گنج پنداشتن آن به دلالت و دستگیري 4د

آنکه نامی از آن برده باشد. چهار بیت ضمیمۀ مقدمه، ابیاتی مهمترین کارکردهاي علم است، اشاره میکند، بیکه از  
بن رقاع (از شاعران عصر اموي) است که معناي آن ذهن را به مفهوم عبور از جهل و نادانی و سیر به سوي از عديّ

 آگاهی و دانایی رهنمون میشود. 
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 دفتر چهارم ). دیاگرام معنایی2شکل (
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 ترتیب ساختاري گفتمانهاي دفتر چهارم
 توضیحات مربوط هر گفتمان  گفتمان 

/  387-40حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی و خود معشوق را در باغ یافت؛ (از بیت   اول
 داستان فرعی).  6بخش آن فرعی است/  16بخش که  24بیت/  347

عزم کردن داود (ع) پیش از سلیمان (ع) بر بناي آن مسجد؛ (از بیت قصۀ مسجد اقصی و خرّوب و   دوم
 بیت/ شش بخش که چهار بخش آن فرعی است/ بدون داستان فرعی) 99/ 388-486

قصۀ آغاز خلافت عثمان (رض) و خطبۀ وي در بیان آنکه: ناصح فعال به فعل، به از ناصح قوال به  سوم
 .داستان فرعی)   2بخش آن فرعی است/    7بخش که  بیت/ هشت    138/  624  -487قول؛ (از بیت  

خوار از آن گل هنگام  لقصۀ عطاري که سنگ ترازوي او گل سرشوي بود و دزدیدن مشتري گ چهارم
(از بیت    8بخش آن فرعی است/    22بخش که    23بیت/    531/  1155-625سنجیدن شکر؛ 

 داستان فرعی). 
  202/  1357-1156آن وزیر بوالحسن نام؛ (از بیت  قصۀ شاعر و صله دادن شاه، و مضاعف کردن   پنجم 

 داستان فرعی). 4بخش که هفت بخش آن فرعی است/  11بیت/ 
قصۀ صوفی که در میان گلستان، سر بر زانو، مراقب بود؛ یارانش گفتند: سر برآور، تفرج کن بر   ششم 

بخش   7بیت/     132/  1489-1358گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمه االله تعالی؛ (از بیت  
 داستان فرعی).  2که شش بخش آن فرعی است/ 

در بیان آنکه ترك الجوابِ جواب؛ٌ مقرر این سخن که جواب الاحمق سکوت، شرح این هر دو در  هفتم 
بخش آن   16بخش که    22بیت/    496/  1991-1490ید؛ (از بیت  آاین قصه است که گفته می

 فرعی است). 
اي که در آن پیران و جنگ آزمودگان بودند؛ (از اب هذیلی را بر سریّهامیر کردن رسول (ص)، جو هشتم 

 داستان فرعی).  1بخش آن فرعی است/  3بخش که  8بیت/  210/ 2201-1992بیت 
عاقل و آن دگر مغرور و ابله مغفل قصۀ آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی، یکی عاقل و یکی نیم نهم

بخش آن فرعی   10بخش که    14بیت/    307/  2508  -2202لاشی و عاقبت هر سه؛ (از بیت  
 داستان فرعی).  4است/ 

(از بیت  دهم  گفتن موسی (ع) فرعون را که از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستان؛ 
 داستان فرعی).   2بخش آن فرعی است/  6بخش که  11بیت/  270/  2778 -2509

که ملک را مقاسمت کن با ما تا نزاعی نباشد و جواب فرمودن منازعت امیران عرب با مصطفی (ص)   یازدهم
/  2932-2779مصطفی (ص) که من مأمورم در این امارت، و بحث ایشان از طرفین؛( از بیت  

 داستان فرعی).   3بخش آن فرعی است/  5بخش که  6بیت/  154
از پادشاه درخواستن و  خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوب علیه را و   دوازدهم

  -2933پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن ندیم از شفیع که چرا شفاعت کردي؟ (از بیت  
 داستان فرعی). 1بخش آن فرعی است/  1بخش که  2بیت/   67/ 3000

  -3001مطالبه کردن موسی (ع)، حضرت را که خلقت خلقاً و اهلکتهم؟ و جواب آمدن؛ (از بیت   سیزدهم 
 بخش آن فرعی است/ بدون داستان فرعی).  2بخش که  3بیت/   84/ 3084
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  186/ 3270 - 3085زاده که پادشاهی حقیقی به وي روي نمود و ...؛ (از بیت حکایت آن پادشاه  چهاردهم 
 داستان فرعی).  1بخش آن فرعی است/  2بخش که  9بیت/ 

پدر   پانزدهم احوال  پدر  از  که  (ع)  عزیز  فرزندان  میمیگند،  رسمیپقصۀ  دیدمش،  آري  بعضی فت:  آید. 
شناختندش، بیهوش شدند، بعضی نشناختند، میگفتند: خود مژده داد، این بیهوش شدن چیست؟  

 داستان فرعی).  1بخش آن فرعی است/  6بخش که  7بیت/  157/ 3430  -3271(از بیت 
کن و بر لب من نه، تا بخورم به لابه کردن قبطی، سبطی را که یک سبو به نیت خویش از نیل پر   شانزدهم 

حق دوستی و برادري که سبو که شما سبطیان بهر خود پر میکنید از نیل، آب صاف است و سبو 
 5بخش که    7بیت/    280/  3710  -3431که ما قبطیان پر میکنیم خون صاف است؛ (از بیت  

 داستان فرعی).  2بخش آن فرعی است/ 
درخواست کردن که: اي کوه قاف از عظمت صفت حق، ما را بگو. و   رفتن ذوالقرنین به کوه قاف، و هفدهم 

 داستان فرعی).  2بخش آن فرعی است/  3بخش که  5بیت/  145/ 3855-3711...؛ (از بیت 
 

 تفسیر اجمالی دیباچۀ منظوم
هارم را به نگر، میتوان دیباچۀ دفتر چبیت است. با در نظر گرفتن ساختار معناي کل  39دیباچۀ دفتر چهارم داراي  

دادن بندي شده است. مولانا با قرار بیت بصورت تقریبی مساوي تقسیم  15-14دو بخش تقسیم کرد که در هر نیمه  
فصل مشترك میان دو نیمۀ دیباچه، در بخش نخست به محوریت جایگاه چلبی و نقش او در تدوین و سرایش  

الدین به دلیل ه تمام کنشها و هدایتگریهاي حساممثنوي اشاره کرده و در ضمن آن به این نکته پرداخته است ک
اتصالی است که او به نور حقیقی معبود یافته است. در اصل این قدرت راهنمایی و هدایت جریان سرایش مثنوي،  

الدین با ذات حق داشته و این اتصال معنویت نیز خود دلیلی داشته به واسطۀ همان اتصال معنوي است که حسام
خشیدن به سالکان در دفاتر پیشین مثنوي بوده است. سالکانی که به واسطۀ حجابهاي جهل و نادانی و آن آگاهی ب

در گمراهی به سر میبردند با ابیات مثنوي و درك مفاهیم متعالی که در بطن ابیات نهفته است، از قید حجابهاي 
یات مثنوي میدانند و به واسطۀ آن از  درونی خود رها شده و این رهایی را نیز مرهون اندیشۀ والاي نهفته در اب

آورند. شکر سالکان همان قرب و اتصال آنها به ذات معنویت است و خداوند عامل این درگاه خداوند شکر بجاي می
نصیب نگردانده و مراتب بالاتري از معنویت وجودي را به او که به استناد اتصال بندگان را از موهبت لطف خود بی

الدین چلبی را بعنوان سمبلی الدین است، میبخشد. در نیمۀ اول دیباچه، مولانا حسامولانا حساممثنوي و اعتقاد م
اي در تزکیه و پالایش درون پیش براي مراد و مرشد هدایتگر معرفی میکند. او معتقد است ابتدا فرد باید به اندازه

رسیدن به این مقام او با هدایت سالکان و    برود که قدرت هدایت بندگان و سالکان دیگر را داشته باشد، پس از
بالاتر در درجات  مقامهایی  و  قرار گرفته  مغفرت خداوندي  و  بند حجابهاي درونی، مورد لطف  از  آنها  رهاکردن 
وجودي را کسب میکند. نیمۀ اول دیباچه با بیت اول در «ستایش چلبی در هدایت مثنوي» آغاز شده و با «روند  

نیز به پایان میرسد. پس از این گردش موضوعی، مولانا وارد نیمۀ دوم   14ی» در بیت  هدایت مثنوي توسط چلب
متصل   15دیباچه میشود. او موضوع آخر در نیمۀ نخست را به «معنویت درونی و توصیف مرشد حقیقی» در بیت  

وص باطنی آنان الدین را که سمبلی براي تمامی مرشدان حقیقی است، با شرح میزان معنویت و خلمیکند و حسام
نیمۀ دوم دیباچه، او به مفهوم و توصیف معنویت حقیقی پرداخته و بیان میکند   23تا    15توصیف میکند. از ابیات  

بسیاري از امور در ظاهر عبادت و منطبق با مناسک و عرف دینی هستند، اما خلوصی در آنها وجود ندارد؛ آنچه 
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ود، تزکیه و شهود باطنی است. فرد زمانی میتواند خود را پویندة سبب قرب و رشد درونی فرد در مسیر تعالی میش
مسیر حق بداند که به ذات الهی متصل شده و حق را در معنویت وجودي و در اوج خلوص زیارت کند. چنین  

  مند میشود؛ همان نور نیز سبب هدایت دیگر سالکان مسیر فردي، با اتصال به ذات الهی، از انوار ذات خداوندي بهره
که بر اهمیت معنویت درونی و رسیدن به قرب ذات الهی سخن آمده، با آخرین   22تا    15طریقت میگردد. از بیت  

ابیات   دیباچه  اول  نیمۀ  از  براي شخصیت  14-13موضوع  توصیفی  و  داشته  تعالی  نوع  از  معنایی  افقی  پارالل   ،
 الدین بعنوان مرشدي حقیقی براي هدایت مثنوي است. حسام

مولانا به بیان تفاوتهاي میان مرشدان حقیقی و منکران و هدایتگران دروغین میپردازد. مرشد   26تا    23از بیت  
حقیقی از نگاه مولانا کسی است که به درجۀ بالایی از تزکیه رسیده و قدرت هدایت دیگران را دارد و این هدایت 

سطۀ همین روند اتصال بندگان به ذات الهی، شوندگان قرار گرفته و به واسبب میشود تا مورد شکر و سپاس هدایت
مورد مرحمت خداوند قرار گرفته و به درجات بالاي معنویت و قرب نائل شوند. امري که در مورد هدایتگران دروغین  
امکانپذیر نیست؛ زیرا از ابتداي امر آنان همچنان خود در بند حجابهاي نفسانی خود اسیر مانده و به پالایش درونی 

اند؛ از این رو شایستگی و حتی توانایی هدایت دیگران را ندارند. و چون این امر یعنی هدایتگري و داشتن  نرسیده
نقش مهم مرشد و راهنما بودن، خود عاملی در بالاتر رفتن جایگاه معنوي فرد است، مرشدان دروغین از این دایره 

پرتوي از ذات الهی است که تمام تاریکیها   خارج میشوند. نوري که از مرشدان حقیقی ساطع میشود، در حقیقت 
را نابود میکند. این بخش از دیباچه با توجه به آنکه بر محور اهمیت هدایت دیگران در زیر سایۀ لطف خداوندي و 
در پرتوي انوار ذات الهی قرار دارد، با بخش دوم از نیمۀ نخست دیباچه، «ستایش خداوند و هدایتگر حقیقی بودن 

و نیمۀ دوم   7-4اط معنایی مییابد. در این بخش پاراللی میان دو بخش نیمۀ نخست دیباچه از بیت  معبود» ارتب
 ایجاد میشود.  26-23دیباچه از بیت 

نیمۀ دوم، مولانا به توصیف «انبیاء بعنوان مرشدان راستین» میپردازد و تمامی توصیفاتی که   29تا    27در ابیات  
ت پیشین ذکر کرده را به انبیاء نسبت میدهد. انبیاء به دلیل نقشی که در هدایت در مورد هدایتگران حقیقی در ابیا

قرار میگیرند. این امر ارتباط معناداري  شدة خداوند دارند، مورد ستایش و دعاي فرشتگانسالکان و بندگان گمراه
شوندگان به واسطۀ دایتدارد که در آن مولانا به شکر و دعاي ه  12تا    8با بخش سوم نیمۀ اول دیباچه از بیت  

ارتباط هدایتی که توسط مرشدان شده با توجه به  ارتباط این دو بخش بصورت پارالل است و  اند اشاره میکند. 
معنادار میان دو بخش دوم و سوم از نیمۀ اول دیباچه با بخش دوم و سوم از نیمۀ دوم دیباچه، این دو بخش داراي 

اند. پس از بخش میانی و مرکزي دیباچه که دو بخش دیباچه قرار گرفته  انعکاس متقاطع هستند که در نیمۀ هر
به موضوع اهمیت جایگاه مرشد در هدایت سالکان و ویژگیهاي مرشدان حقیقی اختصاص یافته است، دوباره به 

یش الدین) باز میگردد و از او درخواست میکند تا همچنان هادي و مشاور او در سرامخاطب اصلی دیباچه (حسام
هاي منفی و انتقادات منکران را نادیده مثنوي باشد. او در ضمن این ابیات از چلبی درخواست میکند که دیدگاه

است که با بخش   39تا    30ریزي کرده، پایبند بماند. این بخش از بیت  گرفته و به مسیري که براي مثنوي برنامه
رالل مستقیم افقی و از نوع تکمیلی ایجاد کرده است. منطبق است و پا  3تا  1نخست از نیمۀ اول دیباچه از بیت  

الدین را بعنوان مرشد مثنوي معرفی کرده است با این تفسیر که در ابتدا مولانا در ابتدا و انتهاي دیباچۀ خود حسام
ند از او به واسطۀ هدایتهاي پیشین در سرایش مثنوي سپاسگزاري میکند و در آخر دیباچه نیز از او درخواست میک

 این هدایتگري را همچنان ادامه دهد.
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 ) دیاگرام ساختار معنایی دیباچۀ منظوم3شکل ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پارالل گفتمان اول و هفدهم  
عنوان گفتمان اول «حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی و خود معشوق را در باغ یافت» است که ادامۀ 
روایت آخرین گفتمان از دفتر سوم است. داستان اصلی این گفتمان داراي سه شخصیت عاشق، معشوق و عسس 

ته است. آگاهان به علم کل میتوانند است. مولانا در گفتمان اول به توصیف علم جزئی و دارندگان علم کل پرداخ
با آزمون و امتحان صاحبان علم جزئی که متکی بر عقل جزئی خود هستند را هشدار دهند، اما براي ایجاد تغییر  
در آنان نیاز به درمانی عمیقتر است که لازمۀ آن داشتن آگاهی و علم اشراقی است. دو گفتمان اول و هفدهم در  

با هم در ارتباط پاراللی هستند. مولانا در ابتداي دفتر چهارم، توصیفی از وضعیت گمراهان   ابتدا و انتهاي گفتمان
و پیروان عقل جزئی بیان میکند و در انتهاي دفتر چهارم، راهکار رهایی این گروه را تنها در پیروي از هدایتگران و 

 رسیدن به خلوص باطنی ذکر میکند. 
خوش زآن  بربند  خود  توچشم   چشم، 

نظر بل و  چشم  عاریت  کن  ازو   ک 
ملال  و  سیري  ز  ایمن  شوي   تا 

 

او   عشاق  از  چشم  کن   عاریت 
نگر او  روي  به  او  چشم  ز   پس 
ذوالجلال  زین  اه  االلهُ  کانَ   گفت: 

 )556: ص 4(مثنوي، د                           
اي را شرح میدهد که آغازي براي شرح مابقی مطالب در ابتدا مولانا به موضوع نسبی بودن امور میپردازد و مقدمه

دفتر چهارم است. او متذکر میشود که براي دریافت حقیقت باید به باطن امور توجه داشت زیرا هر چیز که در نگاه  
س. تنها کسانی میتوانند به این درك از حقایق و تفکیک اي لطف و خیر باشد و برعکانسان شر است میتواند جلوه

صحیحی از خیر و شر برسند که از علم و آگاهی جزئی خود عبور کرده و به علمی قلبی و حکمتی متعالی متصل 
شده باشند. در گفتمان هفدهم مولانا به شیوة سلوك و رسیدن به مرحلۀ قرب و فنا فی ذات میپردازد. گروهی که 

اند که دایت و صاحبان علم جزئی در شناخت طریقت صحیح هستند، هنوز به مرحلۀ علم کل نرسیدهنیازمند ه
بتوانند حقایق حکمی هستی را درك کنند، به همین دلیل لزوم هدایت و ارشاد انسانهاي متعالی که صاحبان علم 

فاوت علم جزئی و علم اشراقی پرداخته و  قلبیند، در کنار آنان وجود دارد. مولانا در ابتدا و انتهاي دفتر چهارم به ت
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نقطۀ ابتدایی و انتهایی وجود انسان را ترسیم میکند. بر این اساس پارالل بین این دو گفتمان مبتنی بر تکامل 
 معنایی است.  

نمود  فر  احمد  نقش  آنکه  از   پیش 
پدید آید  یا  هست  کس  چنین   کین 

 

بود   تعویذ  را  گبر  هر  او   نعت 
دلشان   روش  خیال   طپید میاز 

 )715: ص 4(مثنوي، د                          
 پارالل گفتمان دوم و شانزدهم 

قصۀ مسجد اقصی و خرّوب و عزم کردن داود (ع) پیش از سلیمان (ع) بر بناي آن گفتمان دوم با روایت اصلی «
نمایندة دارندگان علم کل و دیگري مسجد» آغاز میشود و داراي دو شخصیت داود (ع) و سلیمان (ع) است که یکی  

نشانۀ عالمان علم اشراقی است. مولانا در گفتمان دوم به تفاوت میان دارندگان علم کلی و دارندگان علم اشراقی 
 پرداخته است. او مقام حکمی عالمان اشراقی را برتر از عالمان علم کلی توصیف کرده است. 

بود  خورشید  انبیا  نور   زانکه 
 

ما  چشم  دود  نور  و  شمع  و   چراغ 
 )571: ص 4(مثنوي، د                         

محور اصلی گفتمان دوم پرداختن به مسئلۀ فناي فی االله، جبر خواص، اتحاد میان انبیاء و اولیا، حقیقت بهشت و  
ما این یکسانی اهمیت ذکر است. مولانا معتقد است که ارواح اولیا و پیامبران الهی به یک مبدأ واحد متصل است، ا

ظرفیت تمامی آنان را نمیرساند بلکه هر پیامبري مکمل پیامبران پیشین خود است و با وجود آنکه همگی اولیا و 
پیامبران الهی یک مسیر تعالی را طی میکنند اما در ظرفیتهاي وجودي و رشد درونی، متفاوت هستند. این روند  

را تا رسیدن به حکمت متعالی و علم اشراقی نشان میدهد. مسیر گذشتن از علم کلی که آگاه به حکمت است  
 همچنین مولانا به انواع ارواح در عالم «حیوانی، انسانی و ایمانی» اشاره میکند.

شمر یک  تو  را  خانه  صد  آن   نور 
افق  بر  تابان  خورشید  بود   تا 

 

دگر  آن  بی  این،  نور  نماند   که 
قتق  او  نور  خانه  هر  در   هست 

 )572: ص 4(مثنوي، د                           
موضوع گفتمان شانزدهم گذر از علم جزئی، رسیدن به علم کلی و گذر از علم کلی براي رسیدن به علم اشراقی 
است که در سایۀ راهنمایی و ارشاد حاصل میشود. براي عبور از مرحلۀ علم کلی حتما نیازمند راهنمایی و ارشاد 

نشان دهد. حتی براي عبور از مرحلۀ علم جزئی   اي بالاتر است که مسیر صحیح پیمودن و گذار را به انسانمرتبه
به علم کلی نیز انسان نیازمند راهنمایی همان صاحبان علم اشراقی است. انسانهایی که به واسطۀ هدایتگري وارسته،  
از مرحلۀ حیوانیت به مرحلۀ انسانی وارد میشوند و علم جزئی و حقیر آنان تبدیل به علم کل میشود و در مرتبۀ 

 از آگاهی قرار میگیرند.  بالاتري 
خوب نفس،  نگردد  آتش  تف   بی 
کنان جنبش  تن  نیست  مجاعت   بی 
آنچنان قحط  در  فرعونست  چو   او 

 

مکوب   هین  اخگر،  چو  آهن  نشد   تا 
سردي  بدانآهن  کوبی  می   ست 

لابه نهد  سر  موسی   کنان پیش 
 )706: ص 4(مثنوي، د                          

انزدهم موضوعی و مبتنی بر تکمیل معنا است. در این دو بخش مولانا بیشتر به عملکرد  پارالل دو گفتمان دوم و ش
انسانهاي کامل که صاحبان علم اشراقی و  از  اولیاي خداوند پرداخته است. گروهی  الهی و  و وظایف هدایتگران 

لۀ انسانی و گذر از علم جزئی حقیقی بوده و مسئولیت ارشاد و راهنمایی گمراهان را بر عهده دارند تا آنان را از مرح
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به مرحلۀ عقل ایمانی و عقل کل و پس از آن علم اشراقی برسانند. در گفتمان شانزدهم مولانا تصویري از دو گروه  
باقی  دنیوي خود  تعلقات  و  نفسانی  است. گروهی که درگیر حجابهاي  نشان داده  را  انسانهاي کامل  و  گمراهان 

اند سان از علم مبتنی بر جزئیات است و گروهی که به وارستگی و مرتبۀ هدایت رسیدهاند که نشان از پیروي انمانده
 که نشان از رسیدن انسان به مرحلۀ علم اشراقی است. 

 
 پارالل گفتمان سوم و پانزدهم 

در گفتمان سوم شخصیت اصلی روایت، عثمان است که در نگاه مولانا داراي علم کلی است؛ زیرا از مرحلۀ علم  
جزئی عبور کرده و آگاه به مراتب وجودي انسانی است. در این گفتمان مولانا به این مطلب میپردازد که براي عبور 

ه نیرویی خارجی براي هدایت نیز هست. مولانا انبیا از مرحلۀ آگاهی جزئی، علاوه بر خواست و ارادة شخصی نیاز ب
اي و اولیاي الهی را رمزهایی براي نشان دادن صاحبان آگاهی اشراقی قرار داده و بیان میکند این گروه، در مرتبه

 هستند که به ذات حق متصل شده و نسبت به تمام حقایق عالم آگاهی و اشراف دارند.  
آفتاب زبون  حسی   دیدة 

زبون  نظر   تا  آن  پیش  به   گردد 
 

بیاب  و  جو  ربانیی   دیدة 
شرر با  آفتاب   شعشعات 

 ) 578: ص  4(مثنوي، د                       
نگر و صاحبان علم کل است. در این گفتمان دادن تفاوت میان عالمان جزئیموضوع اصلی گفتمان پانزدهم نشان

بینش   ناآگاه که داراي  انسانهاي  انسانهاي حقیقتجو و دو پسر عزیز یکی سمبل  سطحی است و دیگري سمبل 
صاحب علم کلی است. دو گفتمان سوم و پانزدهم نیز ارتباط پارالل موضوعی دارند. مولانا در ابتدا در گفتمان سوم 

هاي آنان در مقابل پیروان عقل جزئی اشاره کرده و در گفتمان پانزدهم توضیحی تکمیلی بر پیروان عقل و شاخصه
بحث ذکر کرده است. در هر دو گفتمان مولانا در مورد اهمیت ارشاد و راهنمایی هدایتگران الهی سخن براي این م
 گفته است. 

بشیر را  مومن  و  درد  را   کافران 
مست است  نقد  دم  در  عاشق   زانکه 

 

بصیر   چشم  در  حال  نقد   لیک 
است  برتر  ایمان  و  کفر  از   لاجرم 

 )692: ص 4(مثنوي، د                         
 پارالل گفتمان چهارم و چهاردهم 

خواري مواجه میشود، آغاز میشود و به داستان اصلی گفتمان گفتمان چهارم با روایتی فرعی از عطاري که با گل
که برخورد سلیمان (ع) با بلقیس و فرستادگان اوست میرسد. داستان اصلی این گفتمان داراي شخصیتهاي مختلفی  

(ع)،   لزوم هدایتگري همچون سلیمان  موضوع  گفتمان  این  اصلی  است. محور  بلقیس  فرستادگان  بلقیس،  ملکه 
صاحبان علم اشراقی است. مولانا در این گفتمان به تفاوت عالمان جزئی با عالمان علم اشراقی پرداخته است و  

یت نمایند و این هدایتی صاحبان علم اشراقی را شایستگانی میداند که قادرند مراتب پایینتر وجودي انسانها را هدا
 حقیقی است که منجر به ایجاد تغییر در ذات درونی هر انسان میشود. 

روید پیکان  اي  گفت:  سلیمان   پس 
تمام اینجا  بیا  بگوییدش:   پس 

 

بگروید  دین  بدین  و  بلقیس   سوي 
بالسلام  یدعو  االله  انَّ  که   زود، 

 ) 583: ص 4(مثنوي، د                  
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شخصیتهاي روایت اصلی گفتمان چهاردهم پادشاه، شاهزاده، دختر درویش (عروس)، مادر شاهزاده، پیرزن جادوگر 
شدن از بند حجابهاي نفسانی تأکید دارد. و ساحر غیبی هستند. مولانا در این گفتمان بر پرورش روح انسان و رها

الم و هستی براي او صورت ظاهري بلا و مصیبت پیدا اگر انسان با هدایتگر اشراقی در ستیز و جدال باشد، تمام ع
میکند، در صورتیکه انسان وارسته که متکی بر علم کل و عقل ایمانی است، تمام عالم در نظر او حقیقت مطلق و 
حکمت الهی جلوه میکند. دو گفتمان چهارم و چهاردهم با یکدیگر ارتباط معنادار پاراللی دارند. در هر دو گفتمان 

شدن انسان از این حجابهاي دنیوي پرداخته شده صیف دنیاطلبان، پیروان علم سطحی و جزئی و چگونگی رهابه تو
گروهی که به  بندي انسانها بر اساس مراتب وجودي آنها میپردازد:  است. در مجموع دو گفتمان، مولانا به دسته

هستند؛ گروهی که عشق حقیقی به دنبال عشق مجازي و طلب خواستهاي دنیوي میروند و صاحبان علم جزئی  
معبود را مییابند و صاحبان علم کل هستند و گروهی که در این عشق به درجات بالاي شوق و شهود میرسند که 

 ایشان صاحبان علم اشراقی و قلبی هستند. 
 

 پارالل گفتمان پنجم و سیزدهم 
رباریان هستند. موضوع اصلی این گفتمان شخصیتهاي روایت اصلی گفتمان پنجم، شاعر، پادشاه، دو حسن وزیر و د

برتري علم اشراقی و صاحبان حکمت متعالی نسبت به عالمان علم کل و صاحبان علم جزئی است. مولانا با مثالی  
که در روایت دو حسن وزیر زده، بیان میکند که علم جزئی قادر به تشخیص و تفکیک نیکی از بدي و حقیقت از  

 لم اشراقی، ماهیت حقیقی امور را مشاهده و براي انسان نمایان میکند. پلیدي نیست در صورتیکه ع
او  کلک  یک  از  که  نامی  حسن   آن 
حسن  این  زشت  ریش  کز  حسن   این 

 

جودخو   آید  صاحب  و  وزیر   صد 
رسنمی صد  جان  اي  بافید   توان 

 ) 605: ص  4(مثنوي، د                        
است که با خداوند در مورد علم ظاهربینان و آگاهی اشراقی سخن شخصیت اصلی گفتمان سیزدهم موسی (ع)  
کردن روایتهایی به فانی بودن انسان در دنیا و علت وجود مرگ در  میگوید. در گفتمان سیزدهم مولانا با مطرح 

ا زندگی اشاره کرده است. او معتقد است که مرگ، زمینۀ رسیدن به کمال را ایجاد میکند، زیرا خداوند مسیري ر
براي تکامل درونی انسان مقدّر کرده که مرگ نیز ابزاري براي رسیدن به این آگاهی است. پارالل گفتمان پنجم و 
سیزدهم مبتنی بر تقابل است و تفاوت میان پیروان علم جزئی و علم اشراقی را نشان میدهد. در بخش اول گفتمان 

و علم جزئی خود هستند و در بخش دوم در روایتی از اي از گروهی را نشان میدهد که پیرو عقل  مولانا نمونه 
 اند.اي از انسانهایی را نشان میدهد که به آگاهی اشراقی رسیدهسلیمان (ع) نمونه

نیست  استخراج  عقل  جزوي،   عقل 
خرد این  است  فهم  و  تعلیم   قابل 

حِرفت بود جمله  وحی  از  یقین   ها 
ما عقل  کین  بین  را،  حِفت   هیچ 

 

و    فن  پذیراي  نیست جز   محتاج 
صاحب دهدلیک  تعلیمش   وحی 

فزود را  آن  عقل  لیک  او،   اول 
اوستا؟  بی  آموختن  او   تاند 

 )607: ص 4(مثنوي، د                           
 پارالل گفتمان ششم و دوازدهم 

شخصیتهاي اصلی گفتمان ششم صوفی وارسته و صوفی ظاهربین هستند. مولانا در این گفتمان ویژگیهاي برتر  
شناسانه نسبت به تمامی شدن به بینش و آگاهی هستیعالمان اشراقی را به اختصار بیان کرده که شامل متصل
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عالمان علم جزئی را در برابر عظمت آگاهی نگري  اي سطحیامور است. در مقابل نیز سعی نموده تا با ایجاد مقایسه 
اشراقیان نشان دهد. گفتمان دوازدهم یکی از کوتاهترین گفتمانهاي دفتر چهارم است که شخصیتهاي اصلی روایت 

کنندة ندیم هستند. مولانا در ضمن این گفتمان به موضوع فنا، گذشتن از خویشتن و تسلیم آن شاه، ندیم و شفاعت
 پرداخته است. مسیري که راه رسیدن انسان به آگاهی مطلق از جهان هستی را نشان میدهد. مطلق معبود بودن 

اهمیت مفهوم هدایت  و  لزوم  به  ابتدا  تکامل است. چنانکه مولانا  بر  پارالل دو گفتمان ششم و دوازدهم مبتنی 
برمیشم را  الهی  هدایتگران  و  کامل  انسانهاي  مسئولیتهاي  و  و سپس خصوصیات  محوري میپردازد  موضوع  ارد. 

گفتمان ششم لزوم هدایتگري و مسئولیت انسانهاي کامل و پیامبران در قبال هدایت گمراهان و ناآگاهان و همچنین  
هایی که مولانا آن را براي شناخت کردن سالکان از مراد و راهنمایی که آگاه به مسیر است. نشانهاهمیت پیروي 

ظر گرفته است شامل بندگی خالصانه، تسلیم بودن، گذشتن از خویشتن و عالمان اشراقی در این دو گفتمان در ن
 رسیدن به مقام فنا است.

کشد را  کوري  گام  چل  او  که   هر 
بیقرار جهان  زین  تو  بکش   پس 

هاد تو  بود،  این  هادي   یئکار 
 

رشد  یابد  و  آمرزیده   گشت 
قطار  اندر  قطار  را  کوران   جوق 

شاد را  آخرزمان   ی ئماتم 
 )615: ص 4(مثنوي، د                             

 پارالل گفتمان هفتم و یازدهم
شخصیتهاي اصلی گفتمان هفتم پادشاه، غلام، آشپز دربار و نگهبان دربار هستند. مولانا در این گفتمان و طی 

یق روایت حکایتهاي مختلف ویژگیهاي عالمان جزئی و انسانهاي متکی بر عقل جزئی را در برابر کمال و بینش عم
صاحبان علم اشراقی نشان میدهد. او مسیر رسیدن به علم اشراقی را توجه به هستی، بندگی خالصانه، تزکیۀ درون 
بیان میکند و در کنار آن توصیه میکند که از پیروي کردن از مدعیان دروغین علم اشراقی باید خودداري کرد و 

م جزئی انسان قادر به تشخیص مراتب وجودي و  این بینشی است که در مرحلۀ علم کل حاصل میشود، زیرا عل
 تشخیص صحیح از ناصحیح نیست. 

منزلش  علم  و  حق  راه   علم 
 

دلش  یا  را  آن  داند  دل   صاحب 
 )617: ص 4(مثنوي، د                          

توصیف شخصیتهاي روایت اصلی گفتمان یازدهم امیران عرب و پیامبر (ص) هستند. موضوع این گفتمان ترسیم و  
اي از منتهاي رسیدن راه رسیدن به علم اشراقی و شهود باطنی است. مولانا با مثال زدن پیامبر (ص) او را نمونه

شناختی و دریافت بینش عمیق حکمت متعالی میداند. در این دو گفتمان مولانا سرانجام و انسان به مرتبۀ هستی
وضوع محوري گفتمان هفتم نشان دادن نتایج و سرانجام شیوة زندگی پیروان علم جزئی را توصیف کرده است. م

ادعاي قدرت و غرور و تکبر  بیان  یازدهم  از علم جزئی خود پیروي میکنند و موضوع گفتمان  کسانی است که 
شهودي بصورت    گمراهان و پیروان نفسانیات است در مقابل مردان حق که با تکیه بر قدرت و عظمت خداوندگار،

 را نمایان میسازند. و عینی، این قدرت 
 

 پارالل گفتمان هشتم و دهم 
شخصیتهاي اصلی گفتمان هشتم پیامبر (ص)، فرماندة جوان لشکر و پیران قبیله هستند. موضوع این گفتمان 
تفاوت بینش و آگاهی انسانها در مراتب علم جزئی و علم اشراقی است. پیامبر (ص) بعنوان رمزي از انسان متعالی 
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سطحی پیران قبیله قرار گرفته است. افرادي شناسی است در برابر بینش جزئی و  که داراي آگاهی اشراقی و هستی
که تنها به ظواهر و سطح امور توجه داشته و با وجود آنکه در گمان خود در مسیر طریقت حرکت میکنند، در 

 پایینترین سطح بینش و آگاهی نسبت به حکمت و دریافتهاي شهودي قرار دارند.  
مشعله با  او  که  باشد  آن   است عاقل 

است   خود  نور  پیشروپیرو   آن 
آورید ایمان  و  است  خویش   مومن 
او  آمد  عاقل  نیم  که   دیگري 
دلیل اندر  کور  چو  زد  وي  در   دست 
نداشت  جوسنگی  عقل،  کز  خري   وآن 

 

است  قافله  پیشواي  و  دلیل   او 
بی آن  است  خویش  رو تابع   خویش 

چرید  زو  جانش  که  نوري  آن  بد   هم 
او داند  خود  دیدة  را   عاقلی 

و چست  و  شد  بینا  بدو   جلیل   تا 
گذاشت  را  عاقل  و  عقل  نبودش   خود 

 )645:ص 4(مثنوي، د                          
شخصیتهاي اصلی گفتمان دهم نیز موسی (ع)، فرعون، ایسیه (آسیه) و هامان وزیر هستند و روایت حول محور  

ود را با علم جزئی گفتگوي خیر و شر شکل میگیرد. فرعون رمزي از انسانهایی است که تمام مسائل پیرامون خ
خود از هستی ادراك و استنتاج میکند. او حتی در برابر نیروي هدایتگري که براي ارشاد فرستاده شده نیز مقاومت 
میکند. نقطۀ مقابل این مرتبه، علم اشراقی و متعالی موسی (ع) است که سعی میکند با استدلال و زبانی که در  

از حقیقت امور و رازهاي هستی آگاه کند. گفتمان هشتم با گفتمان دهم   مرتبۀ پایین فهم معانی است، فرعون را 
به بینش حقیقت پارالل است و در مورد مباحث خودشناسی و روشهاي رسیدن  ارتباط  بین صحبت میشود. در 

بین است که سبب هدایت و ارشاد انسان میگردد و با  موضوع اصلی گفتمان هشتم اهمیت عقل معاد و حقیقت
ش متفاوت است. بسیاري از پیروان عقل جزئی که گمراهان مسیر حق هستند، دچار خودبینی و شهوات عقل معا

 نفسانی خود هستند و به همین دلیل نور وجودي هدایتگران را مشاهده نمیکنند و از آن سر باز میزنند.
پیغمبران  بشر  جنس  بود   زان 

 
ناودان   از  رهند  جنسیت  به   تا 

 )666: ص 4(مثنوي، د                            
 هستۀ مرکزي گفتمانها 

گفتمان نهم، هستۀ مرکزي دفتر چهارم است و شخصیتهاي اصلی آن صیادان و سه ماهی هستند. مولانا با ذکر 
یک روایت تمثیلی به راحتی سه دستۀ اصلی «علم جزئی، علم کل و علم اشراقی» را نشان داده است. ماهی که 

نسانهاي متکی بر علم جزئی انسانی است. نگر و اخود را به راحتی به هلاکت میرساند، نمایندة خیل عالمان سطحی
ماهی که دیر از حقیقت آگاه شده اما تلاش میکند خود را نجات دهد، صاحب علم کل است که مطلع به حکمت 
و آگاهی میشود اما در عمق و حقیقت هستی پیشروي نمیکند. اما ماهی سوم که از همان ابتدا ترفندي براي رهایی 

آگاه شده است، نمایندة دستۀ سومی است که در اوج مرتبۀ آگاهی و ادراك هستند  خود چیده و از خطر هلاکت  
 که تمام حکمت متعالی را با وجود خود درك میکنند و خود جزئی از همان حقیقت جاري در هستی میشوند. 

کرد  راه  عزم  بود  عاقل   آنکه 
 

کرد   ناخواه  مشکل  راه   عزم 
 )646ص :  4، دهمان(                             

گفتمان نهم، فصل مشترك و بخش رابط میان گفتمانهاي دفتر چهارم است که به موضوع محوري و اصلی دفتر 
چهارم، تفاوت میان دارندگان علم جزئی، کل و اشراقی اشاره دارد. انسانهاي عاقل با نور هدایتگر عقل کل، مسیر  

الهی دارند که همان وجود انسانهاي کامل و عاقل  عاقل نیاز به نور هدایتگر  حقیقت را مییابند اما انسانهاي نیمه
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عقل اما گمراهانی هستند که حتی با وجود دیدن نور هدایت، از آن امتناع کرده و به پیروي از است. انسانهاي بی
 علم سطحی، جزئی و ناتوان خود ادامه میدهند.  

 
 ترتیب خطی و غیرخطی دفتر چهارم

انسان با اتکا بر علم جزئی و علم اشراقی را نشان میدهد. مسیري که انسان از  در دفتر چهارم مولانا سیر تحول  
بندي شده است. در ابتداي دفتر چهارم مولانا بخشهایی تقسیمبصورت    خامی تا پختگی طی میکند در این دفتر

دة علم کل و علم  بندي از انسانها به دو صورت انسانهاي پیرو علم جزئی و انسانهاي پیرو عقل کل و دارنیک دسته
دادن سه دستۀ اصلی علم است: «علم جزئی»، «علم کل»، و «علم  اشراقی را ارائه میدهد. مقصود اصلی مولانا نشان

اشراقی، قلبی یا ذوقی». تأکیدي که مولانا در این دفتر دارد و راهکار اصلی که در همان ابتداي مسیر به سالکان 
اند و به مسیر طریقت با از هدایتگران الهی است که به علم اشراقی رسیده  گیري کردن و بهرهنشان میدهد، پیروي 

تمام فراز و فرود آن آگاهند. سالک در ابتدا باید تشخیص بدهد که در کدام گروه است و آنچه مسلم است، پذیرش  
ن مرحله است. در  آنکه انسان داراي علم جزئی بوده و نیازمند یاري و هدایت است، نخستین گام براي رهایی از ای

طی گفتمانهاي اول و دوم، مولانا به بیان ویژگیها و چگونگی گذر از مرحلۀ علم جزئی به علم کل و از این مرحله 
تا رسیدن به علم اشراقی را نشان میدهد. در گفتمانهاي سوم و چهارم او سعی میکند بر موضوع لزوم هدایتگري  

که سالکان در دو مرحلۀ علم جزئی و علم کل، نیازمند ارشاد و هدایت   صاحبان علم اشراقی تأکید کند و بیان کند
شدن مقصود اصلی خود به شرح نیرویی با آگاهی بیشتر از هستی و حکمت الهی هستند. در ادامه براي روشن

بیند عواقب و نتایج پیروي از علم جزئی و پافشاري بر خودبینی غافلان میپردازد. او اگرچه گمراهان را گروهی می
که نیازمند کمک هستند اما مسئولیت پذیرش و درخواست کمک را نیز از آنان برنمیدارد و این ارتباط را امري  
زمان  برده،  پی  خود  درونی  نقص  به  فرد  آنکه  از  پس  میداند.  گمراه  طلب  و  هدایتگر  مسئولیت  میان  دوسویه 

فتمان این مبحث را شرح و بسط داده است و به شدن توسط نور هدایتگر الهی فرامیرسد. مولانا در چهار گهدایت
بودن در برابر هدایتگر و روشهاي دور شدن از عقل جزئی و موضوعاتی در خصوص چگونگی شیوة سلوك، مطیع

حجابهاي دنیوي پرداخته است. پس از این مرحله است که سالک با رسیدن به تزکیۀ درونی و با ارشاد هدایتگران، 
تبۀ وجودي خود را از مرتبۀ انسانی به مرتبۀ عقل ایمانی و روحانی برساند و از علم جزئی به قادر خواهد بود که مر

 اي بالاتر که علم کل است و از این مرتبه به مقام علم و آگاهی اشراقی و قلبی از عالم هستی برسد. مرتبه
که ماندن در تاریکی را انتخاب اند و گروهی  مولانا در مرحلۀ بعد تفاوت منش گروهی که این مسیر را طی کرده

اند را نشان میدهد. در گفتمانهاي پنجم و ششم او ویژگیهاي عالمان اشراقی را توصیف میکند و چگونگی  کرده
رسیدن به این مرحله را در تزکیه، تسلیم، پالایش درونی و گذر از خویشتن تفسیر کرده است و در گفتمانهاي  

حبان علم جزئی در پایینترین مرتبۀ وجودي و صاحبان علم اشراقی در بالاترین هفتم و هشتم به تفاوتهاي میان صا
مرتبۀ وجودي میپردازد. از تقابل میان این دو گروه، میکوشد تا نشان دهد انسان چگونه قادر است در دو سوي 

 خیر و شر و عمق نادانی و عمق دانش قرار گیرد.  
م او به برشمردن ویژگیهاي برتري صاحبان علم اشراقی اشاره میکند. در گفتمانهاي دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزده

هدایتگري، هم به خصوصیاتی همچون  انسانها،  پرداختن  هدایت  و  نجات  براي  تلاش  عوام،  با  کردن خود  مرتبه 
  داشتن خلوص باطنی، داشتن بینش حقیقتجو و نظایر آن از ویژگیهاي برجستۀ دارندگان این مرتبه از آگاهی است. 
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در گفتمانهاي چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم مولانا دوباره به مبحث چگونگی گذر از علم جزئی و رسیدن به مرتبۀ 
علم کل و گذر از علم کل تا رسیدن به آگاهی اشراقی میپردازد. در این بخشها او روایتهاي بیشتر و موضوعات 

درونی ذکر میکند. در پایان مسیر گفتمانهاي   دادن مسیر سلوك و چگونگی تزکیۀکاملتري را در خصوص نشان
خاص گذر بصورت    دفتر چهارم او علم اشراقی را برتر از سایر علوم برشمرده و راه رسیدن به این مرتبه از آگاهی را

 از خویشتن، تزکیه و تسلیم در برابر حق ذکر کرده است. 
 

 گیري نتیجه 
نگر مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که این دفتر د کلدر این پژوهش، دفتر چهارم مثنوي معنوي با رویکر

گفتمان است و گفتمان نهم هستۀ مرکزي آنهاست. در دفتر چهارم، مولانا به دو نوع عقل یا علم اشاره   17داراي  
کرده است: عقل کسبی و عقل وهبی. انسان عقل یا علم اکتسابی را مانند کودکان مکتبی از طریق تعلیم و تعلمّ  

آورد. عامۀ نفوس صاحب عقل کسبی هستند. اما عقل یا علم وهبی از سببی حاصل نمیگردد، جز فیض دست می  به
دادن سه دستۀ اصلی حاجب الهی. نتایج بررسی ساختاري گفتمانها نشان میدهد که مقصود اصلی مولانا نشان بی

ئی همان علوم ظاهري و اکتسابی و علم است: «علم جزئی»، «علم کل» و «علم اشراقی، قلبی، ذوقی». علم جز
تقلیدي است که از طریق تحصیل و تعلیم و تربیت حاصل میشود. علم کلی یا علم ربانی، علم سالک است که به  
عقل کل هستی متصل شده است. علم قلبی یا علم اشراقی نیز، علمی است که از سوي خداوند عطا شده و با عنایت 

س حاصل میشود. تمام روایتها و گفتمانهاي دفتر چهارم حول همین محور میگردد الهی از طریق تزکیه و تهذیب نف
 شناسی دارند.  که درجات وجودي انسانها مبتنی بر آگاهی و بینشی است که از حکمت و هستی

 
 تعارض منافع 

چاپ   به  خارجی  و  داخلی  نشریۀ  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقالۀ  این  حاصل نویسندگان  و  نرسیده 
فعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است، وایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 
تعارض  نگرفته است. مسئولیت گزارش  تقلبی صورت  و  اجرا شده و هیچ تخلف  و مقررات اخلاقی  قوانین  کلیۀ 

سئول است، و ایشان مسئولیت کلیۀ موارد ذکرشده را عهدة نویسنده مه  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش ب
 بر عهده میگیرند. 
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